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مباد اوفتاده بميريم

ــت. تصوير خودش را با خودش مى آورد.  ــت اس ــت، شكس «شكس
ــتم مرداد خيلى ها را از  ــت حكومت ملى با كودتاى بيست و هش شكس
ما گرفت.» اين روايت محمود استادمحمد از كودتاست، بيست و هشتم 
مرداد دوسال پيش. او معتقد بود كودتا و ادبياتِ كودتا را نمى توان تنها 
ــت. و از تاثير شكست  در آثارى كه نماد ادبيات خزانى آن دورانند، جس
در جايگاه و سرنوشت نويسندگان گفت. «نصرت رحمانى كه تا نهايت 
انهدام، تا نهايت منطق شكست پيش رفت. جلال آل احمدِ داستان نويس 
كه گرچه بعد از كودتا هرچه بيشتر پيش رفت، از آل احمدِ داستان نويس 
فاصله گرفت و حسرت اثر درخشان ديگرى چون «سنگى بر گورى» را 
ــت بود. و خانلرى كه  ــت، اما به نوعى راوى لحظه شكس بر دل ما گذاش
ــخت ترين راه را رفت، بعد از كودتا تمام دغدغه هايش را در صندوقى  س

گذاشت و قفل زد و تمام.»
ــت، تجربه شكست هم تصوير خودش را با خودش  اما جدا از شكس
مى آورد. نويسنده /هنرمندى كه كودتاى بيست و هشتم مرداد را تجربه 
كرده و حالا بعد از تجربه اين چنين شكستى و با فاصله اى دور از آن مانده 
و ادامه مى دهد، ديگر تصوير كودتا و وضعيت پس از آن را مى شناسد. 
ــتن مشروطه در حكومتى كه  اميد مردم به حكومت ملى و به ثمرنشس
مصدق نويدش داد، به يأس بدل شد. و ادبيات خزانى و سياه پا گرفت 
ــنده»ى پس از كودتا با تجربه شكست،  ــد. اما «نويس و ادبيات معيار ش
از ادبيات معترض باسمه اى شكست كنار مى كشد و از امكان پذيرى ها 
مى گويد. سيمين بهبهانى هم يكى از نويسنده/شاعران بود. او كه تجربه 
شكست داشت و ادبياتِ شكست دوران را با يكى از هم نسلانش مهدى 
اخوان ثالث تجربه كرده بود، همواره در حضورش در صحنه هاى مختلف 
ــيمين بهبهانى از همان  از امكان پذيرى ها گفت و در كنار مردم بود. س
ــطه پدرش عباس خليلى كه از اعضاى جبهه ملى بود و  جوانى به واس
ــنا بود و كودتا  ــدق، با جريان حكومت ملى از نزديك آش ــاران مص از ي
ــتانه هشتادسالگى روزگارِ كودتا را  را نيز تجربه كرده بود و حالا در آس
 شناخته و از ادامه دادن و مقاومت مى گفت و مى نوشت: «در دوران پس 
ــعر شاعرانى چون شاملو كه  ــعر مرثيه وار اخوان با ش از كودتا تفاوت ش
هرگز شكست و ضربات مهلك كودتا را نپذيرفتند سبك هاى متفاوتى 
ــعر اخوان آدمى را به گريستن و مرثيه  ــعر آن دوره ايجاد كرد. ش در ش
وا مى دارد اما شعر شاملو آدم را به عصيان مجاب مى كند.» عصيان عليه 
نظم موجود. سيمين بهبهانى شايد اولين عصيان آشكارش بازگشت به 

سبك كلاسيك غزل است.
 آن هم در دورانى كه نيما با انقلاب در شعر، دورانى را تمام كرده و 
ــت.  انقلابى كه نه تنها در فرم شعرى بلكه  دوران ديگرى را رقم زده اس
ــعر رخ داد. اما بازگشت سيمين بهبهانى به غزل  ــبك تفكر به ش در س
بازگشتى ارتجاعى نيست. او اگرچه در فرم غزل مى سرايد اما با تصرف 
در زبان و محتوا، امكانات فرم هاى نو شعر را هم به شعرش فرامى خواند. 
شعرهاى او، عاشقانه و سياسى و اجتماعى هرچه باشد، رنگى از مسايل 
ــاعر. «حس مسووليت يعنى  ــووليت ش زمانه بر خود دارد، از حس مس
اينكه برابر هر چيزى كه مرا منقلب مى كند، انقلاب و دگرگونى خود را 
نشان دهم و به درستى آن حس را براى ديگران تصوير كنم. مهم ترين 
و اصيل ترين عامل شعر هم، همين حس است كه تا نباشد و تا هنرمند 
از پيرامونش تاثير نگيرد و تاثير نگذارد، شعرى هم متولد نخواهد شد.» 
همين حس مسووليت و تاثير از پيرامون بود كه او را تا آخرين دمِ بودن، 
ــاند. درست همان طور كه در شعر «كاج» از دفتر «مباد اوفتاده  از پا ننش

بميرم» نوشت: 
«تركه نيستم كه شوم خم/ كاج استوار بلندم

با من است ذات صلابت/ گرچه قطعه قطعه كنندم
با دلى چو آينه صاف/ بركه اى به پام نشسته
بى ثمر نبود و نبادا/ نقش اگر بر آب فكندم... 

تهمت و ملامت و حرفم/ بس حقير با دل ژرفم
مرحبا شكيبِ شگرفم/ هيچ از اين مباد گزندم

من خموش و در سرِ سبزم/ با چنين خروش كه بينى
مى دهند پاسخِ ايشان / مرغكانِ حوصله مندم

بيد را بگو بلرزد/ باد را بگو بتازد
ننگِ بيد و باد مبادم/ كاج استوار بلندم.»

او همچنين دو دهه پس از كودتاى بيست وهشتم مرداد، از تن ندادن 
به «قانون سربى» نوشت: 

«با چنين قانون سربى، خامشى را ناگزيرم/ هرچه زشتى مى پسندم، 
هرچه خوارى مى پذيرم

با سكوتى، بى كلامى، گر توان گفتن پيامى،/ جام تلخ شوكران كو تا 
به شيرينى بگيرم؟ 

آتش لعلى پسندد مردن خاكسترى را:/ همچنان لختى بسوزم، پس 
به آرامى بميرم

اين خزان ايستا را، پيچكى بى تكيه گاهم/ اينت: دستاويز دورم، آنت: 
رستاخيز ديرم

اى درختان تناور، «پنجه زن در چشم اختر/ من تنُُك  شاخى هراسان 
از تبرداران پيرم

وحشت بى اعتبارى، لرزه دارد پيكرم را/ خسته از ناپايدارى، سايه اى 
در آبگيرم

ــان/ پاس حرمت،  ــته دارندم، كز اينس ــنگى به گردن بس گوييا س
خواجگان را، برده وارى سربه زيرم

زندگى -اى صبر سنگين!- مى شمارم لحظه ها را/ با تپيدن هاى قلبى 
كز تو ديگر كرده سيرم

خواب مغناطيسيم را هيچ بيدارى نباشد/ هر كه شيطان مى پرستم، 
هرچه فرمان مى پذيرم...» (تير 53) 

شكست، شكست است. تصوير خودش را با خودش مى آورد. و تجربه 
ــت هم تصوير خودش را. ماندن، پاى فشردن، نوشتن، خط زدن،  شكس
ــتن... همان طور كه  ــازش ندادن، نوشتن، نوش مقاومت كردن، تن به س
ــتادمحمد گفت، در آخرين حضورش در  ــيمين بهبهانى درباره اس س
ــتادمحمد پس از مرگ او. كه از  محفلى عمومى؛ در نخستين تولد اس
ادامه دادن او و نوشتن و بازنوشتن و از نفس افتادن و باز نوشتن او گفت، 

همچنان كه خودش. 
كه به قول شاعر ما، رويايى «ما شاهد شعارها و شعرهاى خويشتنيم 
و شاهد يقين و ترديد خويشتنيم و شاهد فساد و رشد خويشتنيم و با 
همين شعاع كه آسان مى نمايد قوس دوام را تا اينجا پيموده ايم و دايره 
ــتن را گرد آوريم و باز به پا  ــت تا ذره ذره خويش ــده اس هر دم بزرگتر ش
شود و باز گرد آوريم و باز حنجره به حنجره بخوانيم و خاموش شويم و 
باز بخوانيم و لحظه به لحظه رويايمان را بنويسيم و... و باز بنويسيم و باز 
خط زنيم و باز بخوانيم و باز بنويسيم و... باز حرف به حرف بنويسيم و باز 

بنويسيم و باز...» 
سيمين بهبهانى بيست و هشتم مرداد و در فاصله اى شش دهه اى از 

كودتاى آن روز از دنيا رفت. 

نگاه 5 ارديبشهت 82
به انجمن شعر پوران فرخزاد در خيابان خردمندجنوبى رفتم. شاعران 
بسيارى حضور داشتند، از جمله سپانلو و آتشى و سيدعلى صالحى. سيمين 
بهبهانى را هم براى اولين بار در آنجا ديدم. سيمين خانم با وجود سن نسبتا 
ــرحال و قبراق به نظر مى آمد. ديگران مثل پروانه  بالايى كه دارد خيلى س

دورش مى گشتند. شعر هم خواند، با اين مطلع: 
كه چى؟ كه بمانم دويست سال به تباهى نظر كنم

كه هى همه روزم به شب رسيد كه هى همه شب را سحر كنم... 
5 خرداد 86

ــم بهبهانى مى روم. خانه  ــيمين خان تقريبا هفته اى يك بار به ديدن س
سيمين خانم در خيابان زرتشت شرقى واقع شده و فاصله چندانى با خانه ما 
كه در حوالى ميدان فردوسى است ندارد. بيشتر مواقعى كه خدمت سيمين 
خانم مى رسم پسر بزرگ شان، على آقا، نيز حضور دارند. گاهى نيز دخترشان، 
خانم اميد همراه با همسرشان آقاى تهامى نژاد. هر بار حاشيه هاى ديدارهايم 
را گوشه همين دفتر يادداشت مى كنم؛ حاشيه هايى كه شايد بعدها بشود 

آنها را منتشر كرد. 
امروز سيمين خانم از مشكلى كه چندسالى است با آن دست به گريبان 
است خيلى اظهار نگرانى و ناراحتى مى كرد. مشكلى كه براى چشم هايش 
پيش آمده و تقريبا بينايى هر دو چشمش را از او گرفته. مى گفت تا قبل از 
اين مشكل به طور ميانگين روزانه بيش از صد صفحه مطالعه مى كردم، اما 
امروز به زحمت مى توانم صفحاتى را آن هم با ذره بين بخوانم. براى نوشتن 
ــتفاده مى كند. قالب اوقات على براى او  هم از كاغذهاى بزرگ و ماژيك اس
كتاب مى خواند، بعضى وقت ها اميد و بيشتر از همه خانمى كه براى همين 

كار به خانه اش مى آيد. 
17 خرداد 86

امروز سيمين خانم كمى درباره خودش و پدرش صحبت كرد. 
ــيدى در تهران به دنيا آمدم. پدرم نوه  ــال 1306خورش  گفت: در س
ــين حاج ميرزا خليل بود كه مجتهد اعلم و مرجع تقليد به  حاج ميرزا حس
حساب مى آمد. اگر از روحانيون بپرسيد مى شناسندش. پدر من هم در نجف 
متولد شده و تا 18سالگى نيز در همان شهر مانده بود، تا اينكه شورشى در 
بين النهرين اتفاق مى افتاد، كه تاريخچه اش در كتاب «از صبا تا نيما» نوشته 
يحيى آرين پور آمده است. از خود پدرم شنيدم كه يكى از 18جوانى بوده كه 
عليه نيروهاى انگليس قيامى به نام «نهضت اسلام» برپا كرده بودند و فرماندار 
انگليس در اين شورش كشته شده، بعد هم از اين 18جوان، 17نفر دستگير 
و اعدام مى شوند و تنها پدر من فرار مى كند و در قنات هاى خانه هاى نجف 
مخفى مى شود. ظاهرا 40شبانه روز پنهان شده بود و از طريق همين قنات ها 
كه به هم راه داشتند و آب اصلى شهر را تامين مى كردند، از منزلى به منزل 

ديگر مى رفته است. 
19 خرداد 86

سيمين خانم امروز كمى از مواضع سياسى پدرش صحبت كرد. 
ــى نبود و موضع  ــه خاطر دارم عضو هيچ حزب ــت: تا جايى كه ب  گف
ــكيل دادند، در  ــت؛ فقط به ياد دارم جبهه ملى را كه تش خاصى هم نداش
ــت و  ــود. البته اين حزب، اول حزب «ياران» نام داش ــمار ياران مصدق ب ش
بعدها نامش شد «جبهه ملى» از اين دوره عكسى هم دارم كه پدرم با دكتر 
مصدق، عميدى نورى، حسين فاطمى، حسين مكى و ديگر اعضاى حزب در 
يك سفر گرفته است. به ياد دارم كه در دربار تحصن كرده بودند و پايه جبهه 
ملى را گذاشتند. پدرم بعد از مدتى ديگر با حزب همكارى نكرد. تا جايى كه 
به خاطر دارم زمانى كه مصدق روى كار بود پدرم به زندان هم افتاد؛ و اين 
در جنجال كشته شدن روزنامه فروشى به نام «شبسترى» بود كه پدرم را ناروا 

به آن متهم كردند و سرانجام بى گناهى او ثابت شد. 
گفتم: چطور به «جبهه ملى» گرايش پيدا كرده بود؟ 

ــتان پدرم بودند.  ــت: خب، اعضاى «جبهه ملى» همفكران و دوس - گف
ــى و... همه از  ــين فاطم ــين مكى، مظفر بقايى، حس عميدى نورى، حس
دوستانش بودند. البته در عكسى كه گفتم از اعضاى حزب و پدرم دارم يكى، 

دو نفرى هم هستند كه نمى شناسم شان. 
5 مرداد 86

گفتم: پدرتان، عباس خليلى، در سال 1299 روزنامه «اقدام» را تاسيس 
ــلاع داريد؟ به لحاظ  ــان در اين روزنامه اط ــرد. چه قدر از فعاليت هاى ش ك

محتوايى چه طور بود؟ با هزينه چه كسى منتشر مى شد؟ 
ــدرم در روزنامه «اقدام»  ــرمقاله هاى پ  گفت: تا جايى كه مى دانم، س
معروف بوده، هم از لحاظ زيبايى نثر و هم از لحاظ اينكه ايشان عليه ستم 
ــان مى كرده، پدرم  ــن و بى پروا بي ــته و حقايق را روش و بى عدالتى مى نوش
فوق العاده شجاع و باجرات بود و هر عيبى را كه رجال بزرگ كشور داشتند 
ــت. روزنامه  ــامحه و مصالحه بيان مى كرده اس با زبان و بيانى عارى از مس
«اقدام» سال ها منتشر مى شد تا وقتى كه پدرم را تبعيد كردند به كرمانشاه 
و ديگر منتشر نشد. در زمان حكومت رضاشاه هم روزنامه «اقدام» هيچ وقت 
منتشر نشد، تا اينكه در حوالى شهريور 1320 تجديد حيات كرد و پس از 
ــار آن متوقف شد و تا سال 1327 منتشر نشد. بعد  مدت كوتاهى باز انتش
هم كه پدرم خيلى خسته و ضعيف شده بود و فقط به مدت كوتاهى ادامه 

انتشار داد. 
گفتم: نمى دانيد چرا رضاشاه پدر را به كرمانشاه تبعيد كرده بود؟ 

ــته بود كه با مذاق اعلى  ــت: نه، لابد توى روزنامه اش چيزى نوش  گف
حضرت سازگار نبود... 

گفتم: خوشبختانه شما حافظه خوبى داريد. 
ــمانم دچار اين مشكل شود حافظه خوبى  - گفت: تا پيش از آنكه چش
ــتم. اما الان حافظه ام دارد تحليل مى رود خودم احساس مى كنم ديگر  داش
خيلى از اسامى را به ياد نمى آورم به خصوص موقعى كه دارم خاطره اى را 
ــال هاى دور تعريف مى كنم. بايد از بچه هايم كمك بگيرم على در اين  از س

زمينه خيلى كمكم مى كند. 
گفتم: مشكل چشم شما دقيقا چيست؟ 

ــت به  ــت: تباهى ديد مركزى. نمى دانم ماكولا... چى؟ هرچه هس  گف
شبكيه ارتباط دارد. كاش عمل نكرده بودم... 

6 آبان 86
گفتم: نمى خواهيد از آشنايى و ازدواج پدرومادرتان صحبت كنيد؟ 

ــوى خانه بودند و جايى  ــت: (باخنده) خب آن وقت ها دخترها ت  گف
ــتند و  نمى رفتند. مادر من خوب تحصيلكرده بود، خانواده اش مكتب داش
ــلامى بودند دعوت مى كردند تا به فرزندانشان  ــانى را كه اهل علوم اس كس
درس بدهند. علاوه بر اين پدربزرگم شرايط را فراهم كرده بوده و فرزندانش 
ــتاد زبان فرانسوى هم داشتند و مادرم هم به زبان فرانسوى مسلط بود.  اس
مادر من خوش شانس بوده كه پدرش پول داشته و به اصطلاح امير تومان 
بوده؛ يك نظامى اهل موسيقى بود و خودش قره نى مى زد و بعد دخترش را 
هم با موسيقى آشنا كرد. آن موقع مادر من خيلى خوب تار مى زد. تاريخ را 
خيلى خوب مى دانست. «زندگينامه ناپلئون بناپارت» را هم از زبان فرانسوى 
ــيار شنيده بود، تا اينكه  ــى ترجمه كرده بود، پدرم وصف او را بس به فارس
ــتند. پدرم شعر را مى خواند  ــعر براى روزنامه «اقدام» مى فرس مادرم يك ش
ــود بعد هم كسى را مى فرستد خواستگارى و خيلى  ــق مادرم مى ش و عاش
ــقانه ازدواج مى كنند. ولى متاسفانه 15روز كه از ازدواجشان مى گذرد،  عاش
تبعيد مى شود به كرمانشاه و دوسال در تبعيد مى ماند. در اين مدت مادرم 

در خانه پدرش زندگى مى كرده. 
گفتم: طى اين دوسال به پدر مرخصى نمى دادند؟ 

 گفت: ابدا. فقط مادرم خسته شده بود و «انجمن نسوان وطن خواه» را با 
دوستان خود بنياد گذاشته و براى آزادى زنان كوشيده و خلاصه سر خودش 

را اين طور گرم مى كرده است. 
گفتم: پدرتان در زمان تبعيد كار خاصى انجام نمى داد؟ 

ــت كه يكى از آنها «روزگار   گفت: چرا، در دوران تبعيد چند رمان نوش
ــياه» نام دارد كه اگر اشتباه نكنم در سال 1303 منتشر شد. در اين كتاب  س
زندگى زنى را روايت مى كند كه چگونه در منجلاب فحشا روزگار مى گذراند. 
پدرم چند رمان ديگر هم نوشته است، مانند «پيرچاك هندى»، «اسرار شب» و... 
ــى در ايران آن زمان هنوز جايگاه محكمى  گفتم: به گمانم رمان نويس

نداشت و خيلى پا نگرفته بود. 
 گفت: آن زمان رمان نويسى اجتماعى به شيوه غربى، تازه شروع شده 

بود -به همت پدرم و كمى پيش از او مشفق كاظمى. 
گفتم: پدرتان به لحاظ زمانى فاصله چندانى با جمالزاده و هدايت ندارد. 
 گفت: هدايت زمان پهلوى اول در سال 1303 شروع به نوشتن كرد، 
ــفق  جمالزاده هم كه كمى پيش از هدايت و پدر من پيش از اين دو. مش

كاظمى هم كه گفتم، پيش از پدرم. 
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گفتم: دو، سه هفته پيش درباره آشنايى و ازدواج پدر و مادرتان صحبت 
كرديد. اما گويا اين رابطه چندان دوام نداشته. 

 گفت: پدرم از تبعيد كرمانشاه كه برگشت، رفته رفته از مادرم فاصله 
گرفت و بينشان جدايى افتاد حالا چه علتى داشت نمى دانم. مادرم سه ماه با 
پدرم زندگى مى كند و از خانه پدرم بيرون مى آيد و ديگر برنمى گردد البته 

آن زمان مرا حامله بوده. 
ــتيد؟ با مادرتان زندگى  ــما با پدرتان بعد از طلاق ارتباط داش گفتم: ش

مى كرديد يا با پدرتان؟ 
 گفت: در خانه پدربزرگم به دنيا آمدم و ظاهرا تا 14ماهگى، پدرم از 
وجود من خبر نداشته. يعنى مادرم لج كرده بود و حتى اين را هم به پدرم 
ــتيم كه زن  ــود. بعد از 14ماهگى يك خانم بزرگى در فاميل داش نگفته ب
محمدباقرخان اميرنظام بوده و بزرگ فاميل و همه از او حرف شنوى داشتند. 
ــتى است كه وجود اين بچه  اين خانم به پدربزرگم مى گويد خيلى كار زش
را از پدرش مخفى كرده ايد، لااقل عكسى از اين بچه براى پدرش بفرستيد. 
پدربزرگم هم اين كار را مى كند و عكسى از من براى پدر مى فرستد كه من 
اين عكس را تا چند وقت پيش داشتم. در آن عكس من هستم و پسردايه 
مادرم كه مرا بغل كرده و پدربزرگم نشسته و به عصايش تكيه داده. و اين 
عكس را مى فرستند براى پدرم و پدرم متوجه مى شود كه فرزندى دارد. از 
زمانى كه به خاطر دارم دايه مادرم مرا از همت آباد (كه خانه پدربزرگم بود) 
مى آورد اميريه، خانه پدرم. آن موقع وسيله نقليه اى جز درشكه نبوده. دايه 
مادرم هفته اى يك بار مرا به خانه پدرم مى برده. از زمانى هم كه عقلم رسيد 
ــادرم از پدرم بد مى گفت و  ــه م و خاطرات آن زمان به يادم مى آيد هميش
حرف هايش توى ذهنم مانده بود. به ياد دارم سه ، چهارساله بودم كه دايه مرا 
پيش پدرم برد. پدرم مرا روى زانويش نشاند و همين طور كه نوازشم مى كرد 
يك دسته اسكناس به من داد. من هم پول ها را گرفتم و پاره كردم و گفتم: 

من اين پول ها را نمى خواهم. 
گفت: چرا؟ 

 گفتم: تو با مادر من بدى كردى؛ من تو را دوست ندارم. خيلى اوقاتش 
تلخ شد و به دايه گفت ديگر مرا به خانه اش نياورد. مادرم هم از خداخواسته 

گفت ديگر نبريدش. و من هم ديگر نرفتم. 
گفتم: يعنى ارتباط تان با او قطع شد؟ 

 گفت: بله، ارتباط مان همين جا قطع شد و پدرم هم زن ديگرى گرفت، 
ــاوند مادرم بودم و حالا مادر چهاربرادر و يك خواهرم  دخترى را كه خويش
است. بعد هم ديگر به ديدار پدر نرفتم. تقريبا در همين زمان بود كه مادرم 
هم با آقاى خلعتبرى ازدواج كرد. توى همين آمد ورفت ها بود كه براى من 
ــكلات پيش مى آمد. يك دفعه هم يك گربه آورده بود كه آن گربه با  مش
من بزرگ شد و من آن گربه را خيلى دوست داشتم. يادم مى آيد وقتى كه 
پدربزرگم زنده بود هميشه برايم خربزه قاچ مى كرد و مى داد دستم. بعد هم 
بغلم مى كرد و پهلويش سر جانماز مى نشستم و مثلا با هم نماز مى خوانديم. 
ــيون و داد و  ــتم با نوه دايه اى بازى مى كردم ديدم زن ها ش يك روز كه داش
ــمم به پدربزرگم افتاد كه دراز خوابيده و چشم هايش  بيداد مى كنند. چش
ــد، نه نقل  ــت كه به من بده ــچ خوردنى هم نداش ــاز بود. هي ــم نيمه ب ه
و نه شيرينى... نفهميدم چه شده، خيلى كوچك بودم. چند روز بعد از آن 

ماجرا ما از آن خانه رفتيم. 
گفتم: از خانه همت آباد؟ 

ــه همت آباد، خانه اى كه بيرونى و   گفت: بله، خيابان همت آباد، محل
اندرونى داشت... 

گفتم: آنجا را فروختيد؟ 
 گفت: بعد از مرگ پدربزرگ، چون دايى ها سهم شان را مى خواستند، 
ــزرگ را فروخت و ما آمديم به كوچه انتخابيه و يك خانه  مادرم خانه پدرب
كوچك تر اجاره كرديم. آنجا زندگى مى كرديم وقتى كه مادرم دوباره شوهر 
كرد، آمديم به خيابان شاهپور، بازارچه نو، كوچه حمام ميرزا حسين خان. 
يادم مى آيد وقتى كه مادرم شوهر كرد كلا رابطه ام با پدرم قطع شد. تا پيش 

ــه ماه يك بار، دايه، پنهانى مرا به ديدن پدرم مى برد.  از ازدواج مادرم، دو، س
مى گفت به مادرت نگويى ها! و من هم نمى گفتم. بعد كه رفتيم خانه شوهر 
ــدم. يك روز تابستان  ــاله ش مادرم، ديگر اصلا پدرم را نديدم، تا اينكه 11س
ــود، در زدند. من رفتم در را بازكردم. ديدم كه يك آقاى  ــه مادرم خانه نب ك
ــيه چرده پشت در است. گفتم بفرماييد، شما با كى كار داريد؟ شما كى  س
هستيد؟ گفت سيمين! من پدرت هستم. مرا نمى شناسى؟ و با صداى بلند 
گريه كرد. ما كلفتى داشتيم به نام ايران خانم كه از زمان زندگى پدربزرگم 
ــايل زندگى مان خبر داشت. دويدم آمدم ماجرا را به  با ما بود و از همه مس
ايران خانم گفتم. او آمد و پدرم را شناخت. ديدم مدام مى گويد: خاك برسرم! 
بفرمايين آقاى اقدام! و هى لپش را مى كند و مى گفت: تو پدرت را نشناختى؟ 
برو دست پدرت را ببوس. خلاصه آمد تو و نشاند ش توى اتاق پذيرايى و رفت 
ــو برايش آورد و دست هايش را شست و شيرينى و شربت  آفتابه لگن ورش

آورد و پذيرايى كرد. 
گفتم: پس پدرتان با مادرتان برخوردى نداشت؟ 

ــده   گفت: مادرم اصلا خانه نبود. بعد هم كه ديگر خودم عقل رس ش
ــتش  بودم؛ به خصوص كه ديدم از دورى ام گريه كرد. به همين دليل دوس
داشتم و از ديدنش خوشحال مى شدم بعد كه پدر آمد داخل و ايران خانم 
ــدم، ديدم  ــت پذيرايى مى كرد ماتم برده بود و خوابم برد. بيدار كه ش داش
آفتابه لگن وسط اتاق است صورتم را توى آب نگاه كردم و ديدم چه صورت 
دراز و بدتركيبى دارم! زدم آفتابه را انداختم زمين! بعد دايه آمد توى اتاق و 
گفت چرا اين جورى مى كنى؟ و خانه را جمع وجور كرد. مادرم آمد خانه و 
دايه ماجرا را برايش تعريف كرد. اولش عصبى شد، بلند شد و گفت تا حالا 
كجا بوده كه خبر نداشته و از اين حرف ها. بعد پدرم رفته بود پيش همان 
خانمى كه گفتم بزرگ فاميل بود؛ او هم آمد خانه ما به مادرم گفت تو كه 

ــتى، چرا رابطه خليلى را با فرزندش قطع مى كنى؟ و از  زن فهميده اى هس
اين حرف ها. خلاصه، مادرم را راضى كرد و مى آمد مرا پيش پدرم مى برد و 
من يك روز كامل را با پدرم سر مى كردم. اين رابطه برقرار بود تا زمانى كه 
17ساله شده بودم و مدرسه مامايى مى رفتم. با دكتر جهانشاه صالح دعوايم 
شد و من و چهاردختر را از مدرسه بيرون كردند. حزب توده آمد و آن موقع 
بچه ها تازه طرفدار حزب توده شده بودند و مرا كه از مدرسه بيرون كردند 
ميتينگ خيابانى راه انداختند و از اين مسايل. بعد از اين ماجرا پدرم گفت 

ديگر بايد بيايى خانه خودم و من هم رفتم. 
گفتم: تقريبا چه سالى بود؟ 

 گفت: سال 1325
گفتم:  پس، از 18، 19سالگى با پدرتان زندگى كرديد؟ 

 گفت: بله، با پدرم زندگى كردم تا اينكه آقاى بهبهانى كه خانه مادرم 
ــتگارى كرد. اصلا  ــى ياد مى داد از من خواس مى آمد و به من زبان انگليس
دوستش نداشتم، اما چون زندگى برايم سخت شده بود قبول كردم و رفتم 

پى زندگى ام. 
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گفتم: مادرتان چه نقشى در تربيت شما داشت؟ 
ــيد و خيلى به من محبت   گفت: مادرم براى من خيلى زحمت كش
ــتاد. آن موقع هيچ كس  ــا فرس ــتان آمريكايى ه ــرا به كودكس ــرد. م مى ك
نمى دانست كودكستان چيست. الان از خيابان قوام السلطنه كه رد مى شوم 
ياد آن كودكستان مى افتم كه بعدها جمع شد و كليسا شد. بعد كه مادرم 
شوهر كرد و رفتيم خيابان شاهپور، ديگر به آن كودكستان نرفتم. آن موقع 
پنج سالم شده بود. مادرم مى ترسيد زياد خانه بمانم پيش كلفت ها و نوكرها. 
خودش مى رفت مدرسه، من را هم از پنج سالگى گذاشت مدرسه «ناموس» 
كلاس «تهيه» كه امروز «مهد كودك» جاى آن را گرفته است. بعد از آن رفتم 
كلاس دوم. يعنى كلاس اول را دوسال خواندم. آخر سال ما بايست قرآن را 
امتحان مى داديم. اگر قرآن را از رو درست نمى خوانديم، يك سال ديگر در 
كلاس اول مى مانديم. من همان موقع قرآن را ياد گرفته بودم و مى خواندم. 
گفتم: مادرتان در دوران كودكى براى تان قصه مى گفت يا شعر مى خواند؟ 
ــت: دونفر براى من قصه مى گفتند، يكى دايه ام بود كه قصه هاى   گف
معمولى و قشنگى بلد بود، قصه «شاه پريون»، «حسن كچل» و از اين جور 
قصه ها و ديگرى مادرم كه حكايت فردوسى را مى گفت. اينكه فردوسى با چه 
تلاش و سختى «شاهنامه» را نوشته و محمود غزنوى پول فردوسى را نداده 
ــى چقدر بلند همت بوده. بعد از درگذشت فردوسى  يا اينكه دختر فردوس
ــد و پول آوردند براى دخترش، ولى قبول نكرد و گفت پدرم اين پول  آمدن
ــت براى ساخت يك پل كه مردم بتوانند به راحتى از روى آن  را مى خواس
عبور و مرور كنند و... كتابى هم بودكه قصه هاى فرانسوى داشت؛ اسم آن 
«شابته» بود. «شا» يعنى گربه و «بته» يعنى چكمه پوش. «شابته» يعنى «گربه 

چكمه پوش». اين داستان را هم هميشه براى من مى گفت. 
گفتم: به زبان فرانسه؟! 

 گفت: به زبان فرانسه مى خواند و ترجمه مى كرد. تا 18، 19سالگى كه 
از مادرم جدا شدم فرانسه را خوب حرف مى زدم. آن كتابى هم كه ترجمه  
ــت كه  ــال اس ــه در ذهن من بعد از 30، 40س كرده ام، ته مانده زبان فرانس

يك كلمه هم صحبت نكرده بودم. 
گفتم: چه طور شد كه ترجمه كرديد؟ 

 گفت: كتاب همان قصه هايى بود كه مادرم مى گفت. اينها يادم بود و 
در مدرسه هم فرانسه خوانده بودم و با مادرم هم كه هميشه فرانسه حرف 
مى زدم. بعد كه شوهر كردم و 30 سالى گذشت، آقاى ابراهيم مكلا مطلبى 
را از «پيام نو» كه ترجمان آراى سازمان يونسكو است برايم آورد و گفت تو 
فرانسه بلدى؟ گفتم: هى، كمى، گفت: متنى داده اند، لطفا ترجمه كن گفتم: 
من خيلى وقت است به فرانسه حرف نزده ام، يادم رفته. گفت:  حالا امتحان 

كن. آن موقع «ديكسيونرنيكلا»ى مادرم هنوز بود. 
گفتم: فرانسه به فارسى بود؟ 

 گفت: بله. آن ديكسيونر را گذاشتم و بعد فرستادم يك «لاروس» هم 
برايم خريدند. الان هم هر دو را دارم. 

گفتم: مطلب راجع به چه بود؟ 
 گفت: راجع به اينكه چرا جنگ مى شود. 
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گفتم: داشتم گفت وگوى ناصر حريرى با احمد شاملو را مى خواندم كه 

رسيدم به اين سطرها از زبان شاملو: «عده اى- و از آن جمله خانم سيمين 
بهبهانى- معتقدند در شعرهاى من نوعى وزن هست. ايشان گفتند هرگاه 
ــته اند واژه هاى شعرى از مرا جابه جا كنند  از روى تفنن يا كنجكاوى خواس
در آن آشفتگى پديد آمده. خب، اگر اين ويژگى همان معادلت مورد اشاره 
خواجه نصير يا به تعبير خود من «وزن درونى واژه ها در ارتباط با هم» باشد، 
پرى هم بيراه نيست كه آن گونه اى وزن بشماريم، يعنى همان كه به «وزن 

مجازى» تعبير كرده است.»
 گفت: شايد اين مربوط شود به فرم و ساختار شعر شاملو كه با محتوا 
به وجود مى آيد يا بهتر است بگوييم محتوا آن را به وجود مى آورد. به همين 
دليل است كه هيچ واژه اى از شعر خارج نمى زند. خارج نمى زند را به مفهوم 
موسيقيايى آن به كار مى برم. درواقع اين محتواست كه به فرم و ساختار شعر 
شاملو وزن مى دهد. چه كسى گفته وزن در شعر لزوما بايد عروضى باشد و 

مبتنى بر تقطيع مصراع ها و ابيات يكسان. 
گفتم: اتفاقا شاملو در ادامه همان سخن به شمس قيس اشاره مى كند و 
ديدگاه هاى جزم انديشانه و فضل فروشانه او و كسانى كه در مدت 800سال 
ــاملو]  ــروته عوامانه او» [به تعبير ش بعد از او تا امروز «در بوق نظريات بى س

دميده اند و حتى عده اى هنوز مى دمند. 
 گفت: شاملو خيلى به خواجه نصير ارادت داشت. 

گفتم: درواقع معتقد بود كه شمس قيس مسير تاريخى شعر ما را تغيير 
داده يا به بيراهه كشانده. 

 گفت: حالا خيلى هم نبايد به دست وپاى اين گونه مباحث پيچيد؛ فكر 
نمى كنم همه جا به بيراهه كشيده شده باشد. 

گفتم: البته اين بيراهه را من از فحواى حرف هاى شاملو استنباط كرده ام. 
 گفت: يادتان نيست شاملو دقيقا چه مى گويد؟ 

گفتم: شما «گفت وگوى ناصر حريرى با شاملو» را اينجا داريد؟ 
 گفت: نمى دانم، ببين در كتابخانه پيدا مى كنى؟ 

(نسخه اى از آن در كتابخانه سيمين خانم موجود بود) 
ــت اعلام را بياورم. بله در صفحه 76 به شما  گفتم: اجازه بدهيد فهرس
ــاره كرده. بگذاريد بياورم. نوشته: «تصورش را بكنيد از همفكران شمس  اش
ــتصد سال به جاى باد  قيس جزم انديشِ فضل فروشِ كوتاه بين، مدت هش
كردن در بوق نظريات بى سروته عوامانه او (شما را به ارواح اجدادتان برداريد 
ــاپ مدرس رضوى را نگاهى بكنيد تا  ــه 196 به بعد «المعجم»، چ از صفح
متوجه عرضم بشويد) اين گفته هاى روشن و منطقى را (منظورش گفته هاى 
خواجه نصير است كه پيش از اينها به آن اشاره كرده است) به شاگردانشان 

ــتعداد شاعران گذشته برداشته  درس داده بودند چه زنجيرها كه از پاى اس
ــد. خوب توجه كنيد كه اين نظريات حتى از نظريات نيماى بزرگ  نمى  ش
چقدر جلوتر است. من كه اهل اين گونه تحقيقات نبوده  ام چرا بايد مطلبى 
ــنى توضيح داده شده حالا در سنين  ــط قرن هفتم به اين روش را كه اواس
آخر عمرم كشف كنم؟ و چرا نيما بايد آن همه رنج و طعن را تحمل كرده 
باشد؟ - فقط به اين دليل كه حرف هاى خواجه نصير درازتر از مترهاى كوتاه 

«اساتيد» بوده و لاجرم درباره او متوسل به توطئه سكوت شده اند.»
ــت: حالا من نمى دانم واقعا چقدر در زمان خواجه نصير و در اين   گف
فاصله زمانى هشتصد ساله از روزگار او تا امروز حرف هاى آقاى طوسى قابليت 
به اجرا درآمدن داشته است و چرا شاعران به گفته شاملو در اين فاصله زمانى 
به حرف هاى ايشان جامه عمل نپوشانده اند و به اصطلاح متوسل به توطئه 
سكوت شده اند. اين بحث ها خيلى جدى است و نمى شود به سادگى و بدون 
در نظر گرفتن بسيارى از حدود و ثغور از جمله شرايط رنگارنگ فرهنگى و 
سياسى و تاريخى در موردشان صحبت كرد. شايد سوال اصلى اين باشد كه 
چرا واقعا حتى يك شاعر از روزگار خواجه نصير تا زمانه نيما در چارچوب 
«وزن مجازى»، يعنى همان كه نصيرالدين طوسى در بخشى از ديدگاهش به 
آن اشاره مى كند شعر نسروده؟ چرا همه شاعران تا روزگار نيما معيارشان در 

سرودن شعر همان «وزن حقيقى» يا عروض شمس قيس بوده؟ 
گفتم: «وزن مجازى» را شاملو معادل «طبيعت كلام» نيما گرفته. 

ــادگى از  ــود به س  گفت: اين بحث ها پيچيدگى هايى دارد كه نمى ش
آنها گذشت. 
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ــادم مانده و  ــتانم يكى فيزيك ي ــت: از كتاب هاى دوران دبيرس  گف
ديگرى شيمى. غيراز اينها داستان و رمان هم مى خواندم بيشتر داستان هاى 
م. حميد (حسين قلى مستعان) را مى خواندم، شعرها و داستان ها و پاورقى ها و 
همه كتاب هايش را مى خواندم و دوست داشتم. بعد كتاب هاى اولين مترجم 
ايران، ذبيح االله منصورى را مى خواندم. همان كه مى گفتند زياد از خودش به 
متن اضافه مى كند. كتاب هايش را دوست داشتم و همه را مى خواندم. بعد 
ــدم از  از آن ترجمه هاى قاضى را مى خواندم. و بعد هم كه كمى پخته تر ش
ميان رمان هاى فارسى، كتاب هاى على دشتى را دوست داشتم. كتاب هاى 
ــت را مى خواندم. در ميان كتاب هاى هدايت اولين اثرى كه مرا جذب  هداي
كرد «بوف كور» بود كه در روزنامه «ايران» چاپ شده بود و هنوز كتاب نشده 
بود. روزنامه «ايران» كتاب ها را به صورت پاورقى چاپ مى كرد و خيلى براى 
مردم آن زمان عجيب بود. ولى من خوشم مى آمد. بيشتر كتاب هاى هدايت 

را همان زمان خواندم. 
گفتم: بعدا دوباره برنگشتيد كارهاى هدايت را بخوانيد؟ 

ــتان هاى  ــش خواندم. براى من داس ــال پي  گفت: چرا، اتفاقا چندس
كوتاهش و «بوف كور» خيلى جذاب بود. 

گفتم: به نظر شما در داستان هاى هدايت چه چيزى پيدا مى شود كه در 
آثار ديگران پيدا نمى شود؟ 

ــته هاى هدايت خاص خودش بود. خيلى عمومى نبود و   گفت: نوش
ــتان هاى كوتاهش. به جز  محتوايش براى همه اتفاق نمى افتاد. حتى داس
«حاجى آقا» كه چندان دوست نداشتم و چون توده اى ها از آن طرفدارى كرده 

بودند خواندم و هرچه خواندم ديدم مطلب قابل توجهى ندارد. 
گفتم: به نظر شما هدايت در «بوف كور» چقدر متاثر از تاريخ سياسى و 

اجتماعى روزگارى است كه در آن به سر مى برده است؟ 
ــه آن پيرمرد خنزر پنزرى  ــت: ببينيد الان خيلى ها مى گويند ك  گف
رضاشاه است، ولى به نظر من داستانى كاملا خيالى است. نمى شود نكته هايى 
ــتان را به اتفاقى در زندگى آن روز ربط داد. يعنى من نمى توانم  از آن داس
ــمبليك بدانم. «بوف كور» اولين اثر سوررئاليستى است كه  «بوف كور» را س
ــاعرانگى اش زياد تكيه نمى كنم. حتى در  ــر شد، حالا بر ش درايران منتش
ممالك غربى هم زياد سابقه نداشت. يعنى از يك ذهن بيمار درست شده 
بود كه خيلى هم جالب توجه بود و خواننده نمى توانست آن را رها كند. مدام 

مى خواست ببيند آخرش چه مى شود، ساخته ذهن خود هدايت بود. 
گفتم: شما چقدر شخصيت و زندگى هدايت را در «بوف كور» مى بينيد. 
ــرتى   گفت: هدايت يك آدم عادى نبود. من با او هيچ تماس يا معاش
نداشتم ولى از نوشته هايش مى توان دريافت كه همه چيز را به باد تمسخر 
ــمن است. به شادى ها هم زياد روى خوشى نشان  مى گيرد. با خرافات دش
نداده است و اغلب بى اعتنا از كنارشان گذشته است. خيلى از اطرافيانش را 

جدى نمى گرفت. مثلا شعرى از نيما را برداشته بود و به اصطلاح نقيضه اى 
ــود با او سر شوخى داشته و سر به سر هم  ــاخته بود. معلوم مى ش برايش س
ــخ به آن نقيضه داستان واره كوتاهى دارد به  مى گذاشتند. نيما هم در پاس
نام «فاخته چه گفت؟ ». به هر حال هدايت از زندگى ناراضى بود ولى قلم و 
داستان هايش به استثناى «حاجى آقا» واقعا معركه است. كشش داستان و به 
اصطلاح پيرنگ شان قابل توجه است. مى داند تا كجا آن را ببرد و چه طور با 
آن همراهى كند. اينها خيلى زيباست. نامه هايى هم كه از او مانده يأس آلود 

است و خلاصه روحيه ناآرامى داشته و از زندگى رنج مى برد. 
گفتم: چه لزومى دارد با اين يأس و بدبينى مفرطى كه در كارهاى يك 
هنرمند مى بينيم تا اين اندازه به او بها بدهيم و حتى از او اسطوره بسازيم؟ 

 گفت: من معتقد نيستم كه نويسنده حتما بايد جامعه را اصلاح كند، 
يا حتما بايد موجود مفيدى براى جامعه باشد. انديشه هدايت در عين حال 
كه منفى است والا است. يادتان باشد همه با خواندن «بوف كور» از زندگى 
متنفر نمى شوند. در واقع ما بايد دردهايى راكه او تشخيص داده درمان كنيم. 
ــت ترين، نابخردترين و وامانده ترين  مثلا «علويه خانم» را كه مى خوانيد پس
عضو جامعه را مى بينيد و مى فهميد كه در جامعه شما چه كسانى زندگى 
مى كنند. آيا شما به فكر نمى افتيد كه اولا خودتان اين طور نباشيد ثانيا سعى 
كنيد آنهايى را كه اين طور هستند نجات بدهيد. ثالثا همين كه برابر شما 
ــت. نوعى  ــخاص وجود دارند، به نظر من آثار او نوعى معالجه اس چنين اش

دواست، دواى تلخ. 
ــوفان  ــندگان و فيلس ــرا هدايت تا حدى تحت تاثير نويس گفتم: ظاه
ــت. كسانى نظير كافكا و سارتر و كامو... اين تاثير را چطور  مغرب زمين اس

ارزيابى مى كنيد؟ 
ــوفان و نويسندگان تا حدى بدبين بوده اند ولى   گفت: آنها هم فيلس
اين بدبينى تا واقع بينى پيش مى رود. مى گويند «تعرف الاشياء به اضدادها»، 
يعنى چيزها با اضدادشان شناخته مى شوند. اينها مطالبى است كه در واقع 
فلاسفه به آنها فكر مى كنند و اتفاقا درست هم هست. ولى فقط ظاهرشان 

را مى بينيم. 
گفتم: بحث پيرامون آبشخورهاى انديشه هدايت هم مى تواند به نتايج 
ــون هدايت خيلى  ــرف نظر از خيام، چ ــد. البته با ص ــايان توجهى برس ش
تحت تاثير خيام بوده اما خيام خيلى بدبين نيست و جالب است كه هدايت 
ــه دارد و حتى رباعيات او را با عنوان «ترانه هاى خيام»  خيلى به خيام علاق

منتشر مى كند. 
ــت ولى اين دليل  ــت زخم خورده، خيام مرهم اس ــت: براى هداي  گف
نمى شود كه با او هم عقيده باشد. هدايت از خيام خوشش مى آيد و به دلش 
مى نشيند خيام شفاى دردش است، دردش را تسكين مى دهد. مرهمى بر 
زخم هايى است كه مثل خوره روح او را آهسته در انزوا مى خورد و مى تراشد. 

گفتم: پس اين همه بدبينى و يأس مفرط از كجا ريشه مى گيرد. 
 گفت: بيشتر آدم هايى كه درشعر سيف فرغانى هستند در اعداد بدها 
ــزا مى گويد. ذاتش  ــدام به اين و آن مى پرد و ناس ــمار مى روند و او م به ش
اين طور است كه در تمامى زندگى اش حتى يك آدم خوب پيدا نمى شود. 
فرض كنيد مسعود سعدسلمان پنج سال اينجا، ده سال آنجا و هفت سال 
جاى ديگرى زندانى بوده است و از زندگى جز زنجير و شكنجه و سياهچال 

و بدبختى نديده است. خب چه بگويد؟! 
ــرايط آدم هايى مثل سيف كه با حمله مغول ها مواجه شده اند  گفتم: ش
ــعد كه بخش اعظم زندگى اش در زندان هاى «دهك»، «ناى»،  يا مسعود س
«سو» و «مرنج» گذشته است فرق مى كند. در واقع جامعه شرايط خاصى را 
به آنها تحميل كرده بود، نمى دانم شايد مثلا پيچيدگى هاى قرن 19 چنين 
شرايطى را هم به هدايت تحميل كرده و به نوعى او را به زندان بزرگ ترى 

گرفتار كرده بود... 
ــت: ببينيد مقاومت مردم و نگرش آنها به زندگى و پيرامون خود   گف
فرق مى كند. البته من نمى دانم زندگى چگونه بر هدايت گذشته است يا به 
قول خودم در شعرى كه به هوشنگ گلشيرى تقديم كرده ام «بر او چه رفته 
است». هدايت آدمى غيرعادى بوده و طبيعتا يك آدم عادى خيلى بهتر از او 
مى توانست زندگى را تحمل كند. البته با اين قدرتى كه در انديشه و نوشتن 
قلم داشت اگر آدم شادى بود، آثار پراميدى مى آفريد ولى حالا كه اين طور 

نيست. در واقع صداقت در هر كارى موجب كاميابى است. 
ــودش چطور ارزيابى  ــندگان بعد از خ ــم: تاثير هدايت را بر نويس گفت

مى كنيد؟ 

 گفت: بعد از خودش خيلى ها مى خواستند مثل او بنويسند به خصوص 
جوان ترها؛ ولى هيچ كدام نتوانستند. اين همه كه مى گويند آثار هدايت تاثير 
بد در جامعه مى گذارد دليلش اين است كه هيچ كس به اندازه او جامعه را 
ــته شده اين طور  نفى نكرده. هيچ كدام از رمان هايى كه بعد از هدايت نوش
نبوده. مثلا فرض كنيد احمد محمود مى خواسته زندان يا جنگ را بنويسد، 
ــد، اما واقعيت ها و حقيقت ها را نوشته است. من تاثير  بدبختى  ها را بنويس
انديشه هدايت را در هيچ كدام از آثار نويسندگان نمى بينم. تازه اگر كسى 
ــد و آن تاثير هميشه همراهش بماند اثرش  بخواهد تحت تاثير كسى باش

بهايى ندارد. 
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امروز سيمين خانم باز هم به دوران دبيرستان برگشت و دوباره يادى كرد 
از مه لقا اردلان، همسر على اردلان. 

 گفت: او دوسال از من كوچك تر بود و من با خواهرش مهوش وزيرى 
هم كلاسى بودم. مهوش را تا چند سال پيش هم مى ديدم و الان چندسالى 
است كه از او خبرى ندارم. مه لقا را در جاهايى كه به اصطلاح جبهه ملى ها 

هستند، مى بينم. الان هم گاهى وقت ها او را مى بينم. 
گفتم: جبهه ملى كه در حال حاضر خيلى فعال نيست. 

ــى دور هم جمع  ــد اعضاى جبهه مل ــم ختمى باش  گفت: اگر مراس
ــوند. يا مثلا سالگرد مصدق باشد. همين روزها هم بايد برويم سالگرد  مى ش

مصدق. 
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به سيمين خانم زنگ زدم. 
ــتم رسيده با عنوان «هشتاد و دو نامه  گفتم: اخيرا كتاب خوبى به دس

[صادق هدايت] به حسن شهيد نورايى»، شما خوانده ايد؟ 
 گفت: كى منتشر شده؟ 
گفتم: دو، سه سال پيش. 

 گفت: در ايران؟ 
گفتم: بله، «علم» منتشر كرده. 

 گفت: پس در دوره خاتمى چاپ شده. 
گفتم: بله. مثل «نامه هاى صادق هدايت» كه محمد بهارلو چاپ كرده. 

ــت. اگر زحمتى نيست بياوريد من هم   گفت: اينها كارهاى خوبى اس
ــت، برايم  ببينم. هرچند خودم نمى توانم بخوانم، ولى اينجا كتابخوان هس
ــاى ديگر هدايت هم در دوره خاتمى كامل  مى خوانند. مثل اينكه كتاب ه

چاپ شده... 
ــارات «صادق هدايت»  ــال 1383 در انتش گفتم: بله، مثل «بوف كور» س

اصفهان در 70هزار نسخه چاپ شده. 
ــت بهترى در دوره خاتمى داشت.   گفت: كتاب هاى من هم سرنوش
مجموعه اشعارم در همين دوره چاپ شد. كتاب «يكى مثل اينكه...» در دوره 

اول خاتمى مجوز گرفت و چاپ شد. 
گفتم: الان وضعيت كتاب هايتان در ارشاد چطور است؟ 

ــا كتاب هاى بقيه چطور  ــت كتاب هاى ديگران. ب  گفت: مثل وضعي
برخورد مى كنند، با كتاب هاى من هم همان طور. 

8 آذر 90
صبح به سيمين خانم زنگ زدم. كسل و بى حوصله بود. سختگيرى هاى 

اداره كتاب كاسه صبرش را لبريز كرده. 
ــت كه از ارشاد   گفت: الان يك كتاب من نمى دانم براى بار چندم اس

آمده و باز مشروط شده. مى گويند با قوانين و ضوابط نشر مطابقت ندارد. 
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ــرقى  ــيمين خانم زنگ زدم. حالا ديگر از خانه خيابان زرتشت ش به س
ــى را  ــاختمان هاى ونك پارك نقل مكان كرده اند. على بهبهانى گوش به س
ــت. گفتم: حال مادر چطور است؟ گفت: حالش اصلا خوب نيست.  برداش
نسبت به آخرين بارى كه شما مادر را ديده ايد خيلى ضعيف شده. مشكل 

حافظه اش هم حادتر شده. گاهى حتى مرا نمى شناسد. 
بعدازظهر به اتفاق مرتضى بياتى به خانه سيمين خانم رفتم. در برج سهند 
زندگى مى كند. على آقا در را به رويمان باز كرد. سيمين خانم در اتاقى روى 
ــت، نه ناى  تخت خوابيده بود. البته خواب نبود، اما نه ناى حرف زدن داش
برخاستن. اولين بار بود كه سيمين خانم را در اين وضعيت مى ديدم. خيلى 
ــود. دو كتاب «زندگى  ــدم. على آقا گفت: روز به روز ضعيف تر مى ش متاثر ش
ــعرها و دومى  ــبز و بنفش و نارنجى»، اولى گزيده ش چيزى كم دارد» و «س
ــيمين خانم كتاب ها را  ــيمين بهبهانى را به على آقا دادم. س گفت وگو با س
مى  گيرد و نگاهى به جلد آنها مى اندازد. به زحمت مى گويد: من كه چيزى 
نمى توانم بخوانم. كتاب ها را به من مى دهد و مى گويد: خودتان برايم بخوانيد. 
مقدمه «سبز و بنفش و نارنجى» را مى خوانم. به شعر «پاييز خسته غمگين!» 
كه مى رسم مى گويد: از خودتان است؟ مى گويم: نه،  شعر شماست. مى گويد: 
چقدر زيباست. ادامه مى دهم و به شعر «آشفته حال و سودايى» مى رسم. باز 

همان سوال را مى پرسد. مى گويم: نه، شعر خودتان است. 
ــى و افسردگى  ــمت فراموش ــرى تكان مى دهد. بحث مى رود به س س

سيمين خانم. 

21 مرداد 93
ــب، ساعت ده و نيم به على بهبهانى زنگ زدم. غمگين و گرفته بود.   ش

هيچ وقت اينطور او را نديده بودم. 
گفتم: حال مادر چطور است؟ 

ــادر چقدر  ــد از اندوه م ــرى نكرده. نمى داني ــفانه تغيي  گفت: متاس
به هم ريخته ام. صبح ساعت هشت مى روم بيمارستان و تا پنج و شش عصر 

بيمارستان هستم. اصلا نمى توانم روى پايم بايستم. 
ــروز دكترش مى گفت،  ــر مى برد. دي و گفت: در همان حالت كما به س
حالش بهتر شده، منتها در همان حالت كما بهتر شده، نه اينكه از كما بيرون 
آمده باشد و گلايه كرد از دست دوستانى كه مدام شايعه پراكنى مى كنند و 
گفت: تا همين پارسال مشكل خاصى نداشت. ضعيف شده بود اما زمينگير 

و ازپاافتاده نشده بود. ياد اين شعر سيمين بهبهانى افتادم: 
كمى به سحر مانده/ كه دلهره مى ريزد در اين دل درمانده! 

ــه؟ چه مى دانم! يكى مثلا اينكه / «از آنچه كه بايد كرد هزار دگر  چگون
مانده.»

يكى مثلا اينكه «چگونه نگه دارم/ امانت ياران را به چنگ خطر مانده؟»
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ــتان پارس رفتم. خانم بهبهانى در بخش  ــاعت 11 به بيمارس صبح، س
«آى سى يو جنرال» بسترى بود. به «آى سى يوجنرال» رفتم. در آن شيشه اى 
ــبانده بودند و نوشته  ــد. روى در كاغذى چس بود و فقط از داخل باز مى ش
بودند: «خانم سيمين بهبهانى ملاقات ممنوع مى باشد.» به يكى از پرستارانى 

كه داخل بود اشاره كردم. آمد. در باز شد. 
ــيمين خانم روى تختى خوابيده بود و دستگاه ها سعى مى كردند او  س
ــيدم: خانم بهبهانى در كماست؟ گفت:  ــتار پرس را زنده نگه دارند. از پرس

ــدت تحليل رفته بود، شده بود  ــت. سيمين خانم به ش «كما»ى كامل نيس
پوست و استخوان. هر 20، 30 ثانيه يك بار صورتش تكانى مى خورد و نفسى 
ــت شعرى يادم آمد كه در  ــيد. نتوانستم بيشتر بمانم. در راه برگش مى كش
ــتين ديدار از زبان خودش شنيده بودم و در انجمن شعر خواهر فروغ  نخس
خوانده بود و هنوز زنگ صدايش در گوشم است؛ با همان تلخى و عتاب و 

خطاب: 
«كه چى؟ كه بمانم دويست سال به تباهى نظر كنم/ كه هى همه روزم به 

شب رسد كه هى همه شب را سحر كنم
ــحر از پشت شيشه ها دهن كجى آفتاب را/ ببينم و با نفرتى  كه هى س

غليظ نگاه به روزى دگر كنم
نبرده به لب چاى تلخ را دوباره كلنجار پيچ و موج/ كه قصه ديوان بلخ را 

دوباره مرور از خبر كنم
قفس همه دنيا قفس قفس هواى گريزم به سر زند/ دوباره قبا را به تن 

كشم دوباره لچك را به سر كنم
كجا؟ به خيابان ناكجا ميان فساد و جمود و دود/ كه رغم هر بود يا نبود 

ز دست ستم شكوه سر كنم
 اگرچه مرا خوانده ايد باز ولى همه ياران به محنتند/ گذارم شان در بلاى 

سخت كه چى؟ كه نشاطى دگر كنم
ــكان خوب تان دوباره مرا چاره اى كنند/ خطر كنم و   كه چى؟ كه پزش

جامه دان به دست دوباره هواى سفر كنم
بيايم و اين قلب نو شود بيايم و اين چشم بى غبار/ بيايم و در جمع تان ز 

شعر دوباره به پا شور و شر كنم
ولى نه چنان در غبار برف فرو شده ام تا برون شوم/ گمان نكنم زين بلاى 

ژرف سرى به سلامت به در كنم
ــتان رهام كنم/ مگر به مداراى  ــق قديمم، عزيز من! به خواب زمس رفي

غفلتى روان و تن آسوده تر كنم
ــيم بهارى گذر كند/ به رويش سبز  ــك من نس اگر به عصب هاى خش

جوانه ها بود كه تنى بارور كنم... 
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صبح، در ميان كاغذهاى باطله كه مى خواستم دور بريزم، دست نوشته اى 
از سيمين خانم بهبهانى پيدا كردم. دست نوشته، تاريخ نداشت اما مربوط 
مى شد به سه، چهار سال قبل، يعنى زمانى كه اولين ويرايش كتاب «سبز و 
بنفش و نارنجى» را براى اصلاح و اعمال نظر نهايى در اختيار ايشان گذاشته 
ــودم. يادم آمد چند صفحه اول گفت وگو را كه برايش خواندم، گفت: اين  ب

گفت وگو اينجا بماند تا بازنويسى كنم. 
هفته بعد كه به ديدنش رفتم چند صفحه اى را كه نوشته بود، نشانم داد 
و گفت: خسته شدم آقاى مظفرى! نتوانستم بيشتر بنويسم. بهتر است شما 
ــت من بگويم و در حاشيه بنويسيد. اين  بخوانيد و هرجا نياز به اصلاح داش
صفحات هم پيش شما بماند. اما آنچه سيمين خانم نزد من به يادگار گذاشت، 
پاسخ هايى است با ماژيك مشكى روى 10 برگ A3 به دو پرسش من كه قرار 

بود جزو نخستين سوال و جواب هاى «سبز و بنفش و نارنجى» باشد. 
ــى دگرگونى ها و دگرديسى هايى را پشت سر  ــعر فارس غزل در ادوار ش
گذاشته و با شرايط ادبى هر دوره پيش آمده است. با توجه به اين ادوار آيا 

مى توان واحدى از غزل به دست داد؟ 
 غزل از لحاظ درون مايه، مسير بسيار متنوعى را طى كرده است. هر شعر 
عاشقانه را نمى توان غزل ناميد. با توجه به همين ماهيت تنوع پذيرى غزل و 
به طور كلى شعر، به سختى مى توان تعريف جامع و مانعى از آن به دست داد. 
آنان كه مى گويند هنر بايد فقط در حيطه مسايل هنرى به كار گرفته شود 
و از مسايل اجتماعى بركنار باشد، سخت در اشتباه اند. هنر، همان قدر كه به 
فرد مربوط مى شود، به اجتماع هم وابسته است. و مگر فرد جزيى از جامعه 
نيست؟ حتى در مورد سياست هم كه يكى از واقعيت هاى مهم اجتماع است، 
مداخله هنر يكى از موثرترين راه هاى گشايش است. نيم بيشتر شعرهاى مرا 
همين مسايل اجتماعى بارور مى كند، بى آنكه از جهت ارزش هنرى ذره اى از 
درون گرايى و خودانديشى كم داشته باشد. زين العابدين موتمن معتقد است 
كه «آنچه در معنى باعث اطلاق نام غزل بر نوعى از اقسام شعر مى شود، در 
ــت نه قالب ظاهرى آن، چه اگر قطعه شعرى از  ــعر اس درجه اول موضوع ش
ــق  لحاظ فنى به صورت غزل و از لحاظ معنى در موضوع ديگرى غير از عش
گفته شود، در حقيقت غزل نيست و باز اگر قطعه نظمى به شرح تمايلات 
عاشقانه اختصاص يابد و به صورتى غير از صورت معمول غزل باشد، درواقع 
غزل است و ارباب فن چنان شعرى را حقا در زمره غزل محسوب مى دارند.» 
اما به گمان من غزل قالبى است كه چنانچه با ذوق و مهارت به كار گرفته 
شود، مى تواند بسيارى از درون مايه ها را در خود بپذيرد. مثلا عشق، خشم، 

اندوه، گفت وگو، قصه، پند و اندرز، تشويق و تقدير و... 
مثلا سعدى در مغازلات بسيار زيباى خود غزلى هم با اين مطلع دارد: 

اى روبهك چرا ننشستى به جاى خويش/ با شير پنجه كردى و ديدى 
سزاى خويش

كه اشاره به رويدادى است در لباس تمثيل و غزل ديگرى با مطلع: تن 
آدمى شريف است به جان آدميت/ نه همين لباس زيباست نشان آدميت

كه يك مساله اخلاقى را يادآور مى شود و حافظ نيز هم. و هيچ كدام از 
اين شاعران در كار خود ناموفق نبوده اند. اما اصلا ببينيم كه معناى واژه غزل 
ــت. در كتاب هاى لغت آن را به «سخن گفتن از عشق با زنان» تعبير  چيس
ــد. اين تعبير از آيين «غزل»،  در باب عرب، در دوران جاهليت و بعد  كرده ان
از آن پذيرفته بوده است. در دوران استيلاى عرب بر ايران نيز ادبيات ايران 
ــوم و چهارم كه زبان فارسى دوباره زنده  همان ادب عرب بوده و در قرن س
شد و خصوصا در دوران بزرگ ترين شاعر ايرانى، فردوسى، ادبيات ايران نيز 
ويژگى هاى خود را بازيافت، درحالى كه بسيارى از قواعد و اوزان شعر عرب را 
نيز پذيرفت. اما غزل، تقريبا هرچه زمان پيش تر رفت، آمادگى خود را براى 
پذيرش درونمايه هاى ديگرگون، آشكار ساخت. برخى از شاعران غزلسرا، از 
همان آغاز، مضامين عاشقانه غزل را طورى گسترده و تعبيرپذير پروردند كه 
مفاهيم متعددى را مى شد از غزلشان افاده كرد؛ مثلا معشوق مى توانست 
مظهر هستى آفرين باشد و مى و مستى، حيرت و اعجاب از دست يافتن به 
گوشه اى از اسرار خلقت و دل آيينه تمام نماى چهره نفوس عالم و بسيارى 
ــاى ديگر كه گاه به صورت قرارداد هم درمى آمد. اينجا بود كه غزل  تعبيره
بهترين ظرف براى دربرگرفتن و تجلى عرفان شد. سنايى و عطار و از همه 
بزرگ تر مولانا جلال الدين در به كارگرفتن غزل براى معرفت و تبليغ عرفان 

به توفيق رسيدند. 
سعدى ضمن آنكه غزل عاشقانه را به كمال زيبايى رساند، از پرداختن 
به آنچه در جامعه و اطراف او مى گذشت در همين قالب ظريف و شكننده 

غافل نماند. 
ــن دارد: «قرآن» و  ــى دو فرهنگ بنيادي ــى دو بن مايه، يعن ــعر فارس ش
«شاهنامه». هيچ يك از شاعران گذشته ما از اين دو غافل نمانده اند. اما حافظ: 
ــناس بزرگ، هاشم جاويد كرده باشم.  بگذاريد نقلى به مضمون از حافظ ش
مى گويد: همه شاعران در شعر خود از قرآن و نكات قرآنى بهره برده اند، اما 

حافظ قرآن را شعر كرده است. 
در واقع او مى خواهد بگويد كه حافظ توانسته است علاوه بر انتقال پيام 
والاى قرآن، ظرافت و لطف آن پيام را هم منتقل كند. هرجا كه لازم ديده از 
اشارات زيبا و دقيق آن، مفهومى درخشان و خوش آهنگ و روح نواز پرداخته 

و تقديم كرده است. 
*اين يادداشت/گفت وگوها، در ادامه كتاب هايى چون «سى روز با نجف»، 
قرار است به زودى در قالب كتابى منتشر شود. البته پيش از اين، كتاب 
«سبز و بنفش و نارنجى»، گفت وگو با سيمين بهبهانى در انتشارات نگاه 
منتشر شده و به چاپ دوم رسيده است. 

دونفر براى من قصه مى گفتند، يكى دايه ام بود 
كه قصه هاى معمولى و قشنگى بلد بود

قصه «شاه پريون»، «حسن كچل» و از اين جور قصه ها 
و ديگرى مادرم كه حكايت فردوسى را مى گفت. 
اينكه فردوسى با چه تلاش و سختى «شاهنامه» 
را نوشته و محمود غزنوى پول فردوسى را نداده 

يا اينكه دختر فردوسى چقدر بلند همت بوده

آنان كه مى گويند هنر بايد فقط در حيطه مسايل هنرى به 
كار گرفته شود و از مسايل اجتماعى بركنار باشد، سخت 
در اشتباه اند. هنر، همان قدر كه به فرد مربوط مى شود، به 
اجتماع هم وابسته است. مگر فرد جزيى از جامعه نيست؟ 

حتى در مورد سياست هم كه يكى از واقعيت هاى مهم 
اجتماع است، مداخله هنر يكى 

از موثرترين راه هاى گشايش است

روايت اول

«سيمين» يك حقيقت پايدار بود

ــن قرن خورشيدى ما، با اين همه حقيقت مشكوك  در سايه روش
ــوند،  ــه در امتحان روزگار فاش مى ش ــكوك ك يا حقيقت نمايى مش
ــى اش همواره رو  ــيمين يك حقيقت پايدار بود كه در طول زندگ س
ــتعلا مى يافت. او هيچ گاه روح دروغگو يا  ــت، يعنى اس به تكميل داش
ــايد سكوت كرد ولى هرگز دروغ  تظاهركننده زندگى را نپذيرفت. ش
نگفت؛ حتى در شعرهاى جوانى اش كه امروز مى بينيم تا شبه قاره هند 
ــده اند. او آن هنگام هم هرگز دروغ نگفت  و آسياى ميانه گسترده ش
ــيمين، يعنى استادى كه  ــايد گاهى سكوت كرد. اما آنچه در س و ش
ــتاد غزل فارسى شده بود مهم است؛ تعقل روحى اى  در جوانى اش اس
ــد و زمينه اى پديد آمد كه او بتواند  ــت كه بعدها برايش فراهم ش اس
ــف كند. نوعى انسان دوستى پايدار  خميره ديگرى را در خودش كش
و برفراز ايدئولوژى ها و باورها. درحقيقت در سال هاى اخير او علاوه بر 
خواسته هاى دموكراتيكى كه داشت، بزرگ ترين مدافع از حقوق زن ها 
ــر شايد از  هم بود، دفاع از حقوق زن ها و دفاع ازاصول كلى حقوق بش
ــود. به خصوص  ديرباز يعنى از اواخر دوره قاجاريه در ايران ديده مى ش
مى توان از عالمتاج قائم مقامى نام برد كه «ژاله» تخلص مى كرد. سيمين 
ــه هرقدر كه يك  ــاع مى كرد به اين معنا ك ــت حقوق زنان دف از كلي
ــد و ضمنا حقوق شخصى اى  ــته باش مرد حق دارد حقوق مدنى داش
نسبت به وضعيت خودش دارد، زن هم همين حق را دارد و سيمين 
ــايد در اين زمينه پيشتاز بود. اما آنچه سيمين با شعرهايش به آن  ش
ــت يافت، ريتم هايى بود كه او از زندگى مى گرفت و به شكل وزن  دس
ــت چون مى شود به طور  درمى آورد. وزن هايى كه خيلى طبيعى نيس
ــاخت مثل وزن هاى قديمى دشوارى كه  مكانيكى وزن هاى تازه اى س
مثلا در شعرهاى ناصرخسرو وجود دارد. ولى سيمين اين وزن ها را از 
خود زندگى و از يك جمله زندگى مى گرفت. مثلا او از صداى ماشين 
ــانى، وزن مى ساخت و به اين ترتيب او شعر را در عين اينكه  آتش نش
ــت، به  هويت صنفى و قدرت ادبى اش را حفظ مى كرد و پاس مى داش
ــيار دشوارى است كه شما شعرى  زبان مردم نزديك كرد. اين كار بس
ــد و هم ارزش رئاليستى  ــازيد كه هم ارزش كلاسيك داشته باش بس
امروز و اين يكى از مهم ترين كارهايى است كه سيمين كرد. او علاوه 
ــعر تغزلى كه از قديم رايج بود، توانست يك نوع تغزل  ــرودن ش بر س
ــد را به  ــتى كه در پيوند با زندگى امروز باش اجتماعى و تغزل رئاليس
وجود بياورد. اين پيوند دشوارى است كه در آثار سيمين ديده مى شود 
ــايد غزل كم كم  ــد گفت كه اگر او و يكى،دونفر ديگر نبودند، ش و باي
به سمت فراموشى مى رفت. جنبشى كه با شهريار شروع شد و در شعر 
ــاعران ديگر رشد پيدا كرد، مثل اميرى فيروزكوهى، ابتهاج،  برخى ش
پژمان بختيارى، حسين منزوى و ديگران و ديگران، در شعر سيمين به 
اوج رشدوشكوفايى خود رسيد. كار سيمين نشان مى دهد كه شايد در 
آينده، ديگرانى بتوانند آثار ديگرى هم خلق كنند و رشد اين جنبش 

شعرى را شكوفاتر كنند. 

روايت دوم

چهره يگانه «سيمين»

ــاعر، يك اديب، يك فعال  ــيمين بهبهانى براى من فقط يك ش س
ــت، چيزى جدا از همه اينهاست. آشنايى  ــان نيس اجتماعى و يك انس
من با سيمين حالا به حدود چهاردهه مى رسد. از ساليان آغازين دهه 
ــر شدم سيمين چهره اى نامبردار بود،  50 كه به طور جدى وارد كار نش
اميركبير و زوار، دو ناشر از بهترين هاى زمان، ناشر آثارش بودند. در آن 
ساليان جوانى غزل هاى عاشقانه اش تارهاى قلبم را به لرزه درمى آورد و 
ترانه هايش كه خواننده هاى نامبردار زمان در برنامه هاى گل هاى رنگارنگ 
خواننده اش بودند زمزمه گر شب هاى تنهايى ام مى شد. سيمين اما يك 
معلم و شاعر بود، هنوز مانده بود تا چهره بنمايد. غزل هايش اگرچه در 
اساليب نو اما به شيوه قدمايى بود و در ترانه سرايى البته متكى به پيشينه 
ادب پارسى. پس از انقلاب رابطه من با سيمين لونى ديگر يافت، ناشر 
آثارش شدم و اما جدا از رابطه حرفه اى، دوستى ريشه دار و عميقى نيز با 
او پيدا كردم. ارتباط ما از سويه عاطفى اش مادر و فرزندى بود و در زمينه 
ــاگردى در برابر استاد را داشت. سيمين  اجتماعى اش براى من وجه ش
پس از انقلاب علاوه بر تحول شگرف در زمينه سرايش اشعارش، در بستر 
فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى هم دگرگون شد. خودش اين تحولات 
را متناسب با سن خود مى دانست، در زمينه حقوق اهل قلم يك پايدار 
ــاى خستگى ناپذير بود. در حقوق  هماره و در باب آزادى بيان يك كوش
زنان با وجود فرسودگى جسمانى هميشه حاضر بود. در سه دهه اخير در 
مجامع جهانى قدر ديد و بر صدر نشست. او اندك اندك از عاشقانه سرايى 
ــيوه غزل قدمايى داشت فاصله گرفت و شعرش وجه اجتماعى و  كه ش
انسانى غنى يافت، اما از تغزل دست برنداشت كه بازتاب روح لطيف و 
شاعرانه اش جز در قالب غزل نمى توانست شكوفايى داشته باشد. روزى از 
او پرسيدم كه چرا به شيوه نيما و شاملو، شعر سپيد نمى گويد، گفت در 
زندگى هيچ گاه مقلد نبوده و راه خود را رفته است اما غزل هايش چنان 
تحولى چه در سرايش و به هم ريختن قالب هاى قديم و چه راه جستن 
ــعارش پديد آورد كه بسيارى او را نيماى غزل در  مفاهيم جديد در اش

روزگار كنونى معرفى كردند.
ــاليان اخير با بيمارى هاى مختلف، بالارفتن سن و  ــيمين در س س
فشارهاى اجتماعى، كم توان و بيمار بود اما هيچ گاه از كشش و كوشش 
بازنايستاد. در جوانى يك بار با پروين اعتصامى شاعره نامدار زمانه برخورد 
ــراى آينده خواند.  ــاعرى بزرگ ب ــرد و در همان ديدار پروين او را ش ك
ــال هاى اوليه شاعرى اش بى تاثير از پروين نبود، اما به تدريج راه خود  س
ــقانه و بعد غزل اجتماعى يك رنسانس به پا  را يافت و چه در غزل عاش
ــت، يك مادر، همراهى كه در  ــيمين جدا از يك دوس كرد. براى من س
سال هاى اخير بسيارى از اوقات خوشم با نام او پيوند يافته، يك انسان 
ــانى كه درد ديگران را مى فهميد و همدردى را به درستى معنا  بود، انس
مى كرد، بى ترديد زنى همانند او بسيار ناياب است و دردا و دريغا كه زمانه 
غدار ما را از دم خورى و مصاحبت چنين انسانى محروم كرد. آرزومندم 
كه پاسدار ميراث بزرگ انسانى و فرهنگى او باشيم و خواهان اينكه زنان 
جوان و شاعر پاى در راهى نهند كه سيمين بهبهانى با دريغ از جسم و 

جان خود آن را هموار نمود.
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شعرى منتشرنشده از سيمين  بهبهانى*

هرگز نزيستم با مرگ
با زندگى قرارم هست هرگز نزيستم با مرگ؛ 
ميعاد با بهارم هست گيرم كه در زمستانم، 

سرشار خار و زيبايى  بر كاكتوس دل بستم 
با خلقِ روزگارم هست احوالِ لطف و آزارش 
از شعر بوسه مى خواهد انگار غنچه يى در من 
وقتى قلم به كارم هست با واژه عشق مى ورزم 
وقتى كه مانده ام تنها قلب تو مى تپد با من 
وقتى كه انتظارم هست دست تو مى زند بر در 
يك نقطه نور مى بينم در انتهاى تاريكى 
جانِ اميدوارم هست در تنگناى نوميدى 
ناخن به كار مى بندم وقتى كه خار در پايى ست، 
آغوشِ غمگسارم هست وقتى كه يار غم دارد، 
جز ارمغان چه بايد كرد؟ گَر گندم است يا سيب است، 
ديرينه در تبارم هست اين رسمِ دست ودل بازى 
خويشان و غمگسارانم شادا، عزيز يارانم، 
تا يار در كنارم هست. سرسبز چون بهارانم 
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*از مجموعه اشعار سيمين بهبهانى كه در انتشارات نگاه منتشر خواهد شد.

شيما بهره مند

 محمدعلى سپانلو

 عليرضا رييس دانا

ناگفته هاى بهبهانى از ادبيات و زندگى خود*

«سيمين» به روايت «سيمين»
مهدى مظفرى ساوجى


